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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیت االله خامنه ای در حکمی حجت الاسلام حاج شیخ 
عبدالرضا پورذهبی را به عنــوان نماینده ولی فقیه در 
استان کردستان و مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور 

منصوب کردند. متن حکم مقام معظم رهبری...

زبان شــناس، مترجم  نویســنده،  اسماعیل ســعادت، 
آثار فلســفی و ادبی، مدیر گروه دانشــنامه تحقیقات 
ادبی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی و عضو پیوسته 
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی صبح روز گذشته در 

۹۵سالگی درگذشت. سعادت جزء آخرین...

میراث گرانبهاي
سعادت 

انتصاب نماینده ولی فقیه
در استان کردستان

اسماعیل سعادت درگذشت با حکم مقام معظم رهبری انجام شد
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سیاست مدارِ  شاعر سیاست مدارِ  شاعر 
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اصولگرایان اصولگرایان 
به خط شدندبه خط شدند
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به برخی کاندیداها باید گفت 
تو را به حضرت عباس نیا

دشواری های فرهاد بودن!

گزارش قاضی  پرونده 
ربودن امام موسی  صدر

صفحه ۶

صفحه ۱۱

صفحه ۱۴

صفحه ۶

تیترها

صفحه ۳صفحه ۶

شهادت دایى به دست 
خواهرزاده شکارچى

بلندپروازى هاى محمد بن زاید 
براى تسلط بر 7 امارت

رابطه مدیران دولتی 
و سرمایه داران

چه نســبت و رابطــه ای میان 
مدیران دولتی و طبقه سرمایه دار 
وجــود دارد؟ ســؤالی کــه ذهن 
بســیاری از افراد در جامعه ایران 
را به خود مشــغول کرده اســت 

و هرکــس جوابی در ذهن خــود دارد. برخی بر این 
فرض هستند که مدیران دولتی مستقیم منافع طبقه 
ســرمایه دار را تأمین می کنند هرچند به ضرر ســایر 
طبقــات و گروه های جامعه باشــد. برخی نیز بر این 
باورند که مدیران دولتی نماینده اراده عموم هستند و 
به نمایندگی از آنها منابع کشور را مطابق قانون هزینه 
می کنند. اما این رابطه پیچیده تر است و آرایش های 
متفاوتــی میان آنها در زمان هــای مختلف به وجود 
می آیــد. رابطه دوســویه ای میان مدیــران دولتی و 
سرمایه دار وجود دارد. مدیران دولتی سطح بالایی از 
فعالیت اقتصادی را تضمین می کنند به این دلیل که 
کاهش نرخ فعالیت اقتصادی باعث می شود مدیران 
دولتی برای تأمین منابع دچار مشکل شوند. کاهش 
میزان فعالیت اقتصادی منجر به افزایش نارضایتی 
و تزلزل نظم سیاســی موجــود می شــود. از این رو 
مدیران دولتی علاقه مند به توســعه کسب وکارها و 
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی هســتند که سطح 
بالایی از فعالیت های اقتصــادی را تضمین می کند. 
ســرمایه داران نیز منابــع لازم را بــرای پرداختن به 
مدیران دولتی برای دســتیابی به ســود بیشتر دارند. 
این می تواند از طریق پیشنهاد های ساده مانند وعده 
مشاغل پرسود پس از آنکه افراد پست سیاسی را ترک 
می کنند یا از طریق تأمین مالی رقابت های انتخاباتی 
رخ دهد. همان گونه که پولانی معتقد اســت که اگر 
بازار به حال خود رها شــود جامعه را نابود می کند، 
ســرمایه داران نیز در جست وجوی ســود، نیروی کار 
و محیط زیســت را از بین می برند. علاوه  بر این بازار 
بحران هــای اقتصــادی دوره ای را ایجاد می کند که 
نتیجه آن بی نظمی تولید اســت. این مســائل نظم 
اجتماعی مســتقر را تهدیــد می کنــد؛ به طوری که 
مدیــران دولتــی برای تنظیــم بــازار و محافظت از 
جامعــه و دولــت خود اقــدام می کننــد. در مواقع 
بحران هایی کــه بازار خود تنظیم گــر ایجاد می کند، 
مدیران دولتی با فشــارهایی برای مداخله و اصلاح 
ســویه های اقتصادی و اجتماعی که ســرمایه داری 
ایجاد می کند، مواجه می شــوند. ایــن مداخلات در 
نگاه نخســت شــامل تعارض بین ســرمایه داران و 
مدیران دولتی اســت به  این دلیل که برای آرام کردن 
گروه های اجتماعی و محافظت از آنها در مقابل بازار 
و جلوگیری از بحران هــای اقتصادی، مدیران دولتی 
مجبورند از سیاست هایی که به حقوق مالکیت طبقه 
ســرمایه دار تجاوز کرده، پیروی کنند. مالیات بیشتر و 
اشــکال مختلف مقررات دولتی، چالش های مربوط 
به حقوق مالکیت ســرمایه داران را نشان می دهد و 
اغلب ســرمایه داران با بســیاری از اقدامات دولتی 
که برای تقویت ســرمایه د اری انجام شــده اســت، 
مخالف  هســتند زیرا آن را به عنــوان تهدیدی برای 
امتیاز طبقه خود و شــکل گیری خطــر دولت بزرگ 
می بینند. اقدامــات اصلاحی مدیران دولتی اغلب با 
مخالفت بســیاری از ســرمایه داران مواجه می شود 
اما هنگامی که اصلاحات نهادینه شــد، در راه هایی 
استفاده می شود که به روند انباشت سرمایه و کنترل 
اجتماعــی کمک می کنــد. در جامعه ایــران رابطه 
میان مدیــران دولتی و ســرمایه داران در زمینه های 
مختلفی ایجاد می شود؛ به عنوان مثال مدیران دولتی 
تصمیم گیری جدی برای سودآوری شرکت ها از طریق 
مجوز دادن یا قرارداد یا اعتبار و سایر اقدامات نظارتی 
یــا قانونی بزرگ می کنند. علاوه  بر  این مدیران دولتی 
می توانند شــرکت های دیگر را بــه همکاری نکردن 
متقابل تهدید کنند. هنگامی که آنها همکاری با سایر 
سیاســت های دولتی را نپذیرنــد، چنان که در برخی 
مواقع مدیران دولتی در محروم کردن ســرمایه داران 
از آزادی بــرای ســرمایه گذاری موفق شــده اند، در 
چنین شــرایطی مدیران دولتی با مشکل نسبتا کمی 
می تواننــد مخالفان را از معیشــت محــروم کنند و 
اقدام قدرتمنــدی در برابر هر چیزی انجام دهند. در 
چنین حالتی شکل های پارلمانی و آزادی های مدنی 
نیازهای اساســی طبقه ســرمایه دار را رفع نمی کند 
و حذف آنها بــا مقاومت کمتری مواجه می شــود. 
در وضعیت کنونــی ایران رابطه به گونه ای اســت 
که اســتانداردهای زندگــی طبقه کارگــر با کاهش 
دســتمزد، افزایش ســطح بــی کاری و جلوگیری از 
ارائه خدمات توســط دولت کاهش پیدا کرده است. 
همدستی آشکار میان سرمایه داران و مدیران دولتی 
برای تضعیف قدرت چانه زنی جریان های اجتماعی 
و اتحادیه هــای کارگری وجــود دارد اما این رابطه از 
ضعف عمده نبود یک راه حل منسجم برای مشکلات 

ناشی از فقر و نابرابری رنج می برد.

سرمقاله
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حرف اول

روستای ابوالفضل، قیمت زمین و 
مبحث سلب مالکیت  مردم

تلاش بــرای تخریب خانه های 
اهالی روستای ابوالفضل، به دست 
اجرائیات شــهرداری و بــا کاربرد 
چاشــنی زور و به  درخواست بنیاد 
مستضعفان! در سویی و مقاومت 
اهالــی منطقه در برابر آن در ســوی دیگــر، خبر داغ 
چند روز اخیر اســت. اولین بار نیست که چنین اتفاقی 
می افتد و به ســوژه خبری تبدیل می شود. اوایل دهه 
۱۳۸۰ داســتان ده ونــک تهران رســانه ای شــد. پیرو 
شــکایت دانشــگاه الزهرا مبنی بر مالکیت زمین های 
اطــراف آن و حمایت قضائی و صــدور حکم تخلیه، 
تلاش هایی بــرای تخلیه خانه ها صــورت گرفت که 
بــه دلیل مقاومت ســاکنان، ناموفق مانــد. دوباره از 
اوایل دهه جاری فشــارها برای تخلیه شــروع شــده 
اســت و داســتان همچنان ادامه دارد. از سال ۱۳۹۴، 
بحــث منابع طبیعی و ملی پیش آمده اســت. هدف 
قانون مصوب، پیشــگیری از زمین خواری اســت. در 
همین راســتا چنــد کافه و رســتوران در کــوه درکه 
تهــران و جاهای دیگر تخریب شــده اســت. درباره 
درکــه، با رسانه ای شــدن موضوع، برخــورد فیزیکی 
اولیــه جای خود را بــه پیگیری قضائی داده اســت. 
سازمان زمین شــهری با دردست داشتن سندی که با 
هماهنگی ســازمان ثبت اســناد برای تمامی باغ ها و 
کافه رستوران های این منطقه، به نام خود صادر کرده! 
در پی صدور حکم قضائی در جهت سلب مالکیت از 
مالکانی اســت که در روستای قدیم درکه، مانند همه 
روســتاهای کشــور، بر مبنای حق ریشه و نسق دارای 
حق مالکیت عرفی، شــرعی و قانونی شده اند؛ حقی 
که از نســلی به نسل دیگر منتقل شــده است. نکته 
بهت آور درباره جعل سند سازمان زمین شهری در این 
مورد این است که زمین ها و کافه رستوران ها، از پیش 
از انقلاب دارای پلاک ثبتی هســتند و در مواردی سند 
شــش دانگ دارند. مواردی از قبیل ده ونک و روستای 
ابوالفضل اهواز و باغ ها و کافه رســتوران های درکه و 
نظایر آنها، مصادیقی از نواختن سرنا از سر گشادش و 
ضعف های جدی در حل وفصل مسائل به روش  ایجاد 
بازی برد- برد اســت: اولا، درباره زمین های به فرض 
تصرفی سال های قبل و بعد از انقلاب، سال ها گذشته 
و این زمان طولانی، حق مالکیتــی را برای متصرفان 
ایجاد می کند. در نتیجه، به لحاظ حقوقی تلاش برای 
مالکیت زدایی از آنان، اقدامی به دور از انصاف است. 
چرا؟ چون اگر قیمت زمین در ســطح اولیه خود یا با 
تغییراتی اندک، باقی می ماند، امروزه این مناقشه پیش 

نمی آمد. 

على دینى ترکمانى
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یادداشت

آن گاه که رستم خویشتن را انکار مى کند

داســتان رســتم و ســهراب را در چهارمین هفته 
پیاپی ادامه می دهم. چون رستم و سهراب به آوردگاه 
وارد شــدند، سهراب به رستم روى کرده، گفت: «با تو 
ســخنی دارم و امیدم آن است که هر آنچه می گویی، 
راست باشــد و در آن کژى نباشد. بر این گمانم که تو 
رستم هستی و از پشت سام و از خاندان نیرم». رستم 
در پاســخ گفت که او رستم نیست و از خاندان سام و 
از صلب نیرم نیست زیرا رستم پهلوانی بزرگ است و 
او کهتر از آن است که رستم خوانده شود و نه تختی 
دارد و نه تاجی. سهراب با شنیدن این سخن نومید شد 
و روز سپید در نگاهش به شبی تار بدل گردید. سهراب 
به آوردگاه وارد شد، درحالی که نیزه در دست داشت 
و در این اندیشه بود که مادر چرا مردى را رستم نامیده 
که همه خصوصیات او در یــك چنین پهلوانی دیده 
می شــود؛ با این حــال در اعماق ذهــن خویش او را 
رستم می انگاشت. دو پهلوان یکی پیر و دیگرى بسیار 
جوان، روباروى یکدیگر قرار گرفتند. ابتدا نبرد را با نیزه 
کوتــاه آغاز کردند و آن چنان نیزه ها را بر یکدیگر فرود 
آوردند و ســپرها را به کار گرفتند که بر نیزه هیچ بند 
و ســنانی باقی نماند. پس به شمشــیر هندى دست 
یازیدند و از تیغ آتش افروختند، شمشیرها ریز ریز شد 
و هیچ یك را بر دیگرى برترى نبود، پس به عمود (نیزه 
بلند) دست بردند، عمودها نیز خم برداشت، اسبان  از 
نفس افتادند و هر دو پهلوان، دژم و اندوهگین شدند. 
زره هر دو پاره شده، برگســتوان اسبان نیز فروریخت 
و بازوان هر دو پهلوان از کارزار خســته شــد، تن ها از 
خون پر آب و زبان ها از تشنگی چاك چاك. از یکدیگر 
فاصله گرفتند، همه اندام پدر پر از رنج و اندام فرزند 
پر از درد بود. کردار جهان سراســر شگفتی است که 
گاه خود می شکند و گاه درست می کند؛ شگفتا که از 
این پدر و پســر، یکی را مهر نجنبیــد، خرد از هر دوى 
آنان دور شده بود و مهر چهره نمی نمود. چهارپایان از 
میان گله، بچه خود را بازمی شناسند و ماهیان در دریا 
و گوران در دشــت، ولی انسان قادر نیست فرزند خود 

را به غریزه بازشناسد.
جهانا شــگفتی ز کردار توست/ هم از تو شکسته 
هم از تو درســت / از این دو یکی را نجنبید مهر/ خرد 
دور بد، مهر ننمود چهر / همی بچه را بازداند ستور/ 
چه ماهی به دریا چه در دشــت، گــور / نداند همی 

مردم از رنج و آز/ یکی دشمنی را ز فرزند باز
رســتم در دل گفت در نبرد با دیو سپید این چنین 
به رنج نبوده است که با این جوان ناسپرده جهان. دو 

پهلوان چون آبی نوشیدند و اسبان خود را نوشاندند، 
کمان هاى خود را به زه کردند و البته پهلوان پیر زره و 
ببر بیان به تن داشت و سپر بر سر می گرفت و پیکان ها 
کارگر نمی افتاد و از آن ســوی نیز پیکان ها را آن توش 
و توان نبود که زره بشــکافد و تن را بخاید و هر دو از 
این کمان کشی نیز سودى نبردند. تهمتن که اگر دست 
به ســنگ بردى از کوه ســنگ را جدا می کرد، کمربند 
سهراب را بگرفت تا او را از زین برکند، اما هرچه بیشتر 
کوشــید، کمتر توان یافت. سهراب گرز گران به دست 
گرفت و ضربتی بر شانه رســتم فرود آورد و رستم از 
درد بر خود بپیچید. ســهراب با این زخم، خنده اى زد 
و گفت: «پیرمرد، در برابر زخم دلیران پایدار نیستی!» 
و رســتم نیز با گرز، زخمی بر او زد که اندام ســهراب 
سست شــد، به طورى که از یکدیگر روى گردانیدند و 

دل و جان شان در گرداب اندوه ناتوانی فرو رفت.
از خشم، رســتم بر سپاه توران تاخت که به نظاره 
ایســتاده بود و ســپاه توران مانند روبهان پلنگ دیده 
بگریختند و پریشــان شــدند و ســهراب نیز بر ســپاه 
ایــران تاختــن گرفت و بــا گرز خویش چند تــن را از 
اســب فروکشید و تباه کرد. رســتم با خود اندیشید از 
این پهلوان نوجوان، روزگار کاووس ســیاه خواهد شد 
و چون ســهراب را خونریز دید، فریــاد برآورد چرا این 
بی گناهان را به خاك و خون می کشــی و پاسخ شنید: 
« اى پیرمرد، نخست تو بوده ای که بر ترکان تاخته ای». 
رســتم به او گفت اکنون تاریکی فرا می رسد، فردا در 
روشــناى روز در میدان نبرد باش تا آن شود که اراده 
اوست. سهراب چون به سپاهیان ترك پیوست، هومان 
به او گفت: «با آن ســوار دلیر چه کردى که یال یلان 
دارد و چون شــیر می جنگد؟» سهراب گفت: «اکنون 
زمان نوشــیدن و غم را ز دل زدودن اســت». و چون 
رستم به سپاه ایران پیوست، گیو از او پرسید: «سهراب 
در رزم چگونه دوام آورد که من تاکنون چنین پهلوانی 
را ندیــده بودم که چون بر ســپاه مــا بتاخت، با آنکه 
نیزه خمیده اى در دســت داشت زخمی بر گرگین زد 
که کلاهخود از ســرش فروافتــاد و از پهلوانان ایران 
کســی به تنهایی توان مقابله با او را نداشت». رستم 
اندوهگین از کشته شــدن ســپاهیان ایرانی به دست 
سهراب، به نزد کاووس رفت. کاووس رستم را در کنار 
خود نشاند و رستم از بلنداى قامت و فراخی سینه و 
پیچیدگی عضلات ســهراب سخن گفت که کسی در 
جهان کودکی را در این سن و سال ندیده که این چنین 
پهلوانانه مبارزه کند و چون فردا فرارســد با او کشتی 
خواهد گرفت که چاره کار کشتی است.  سپس به نزد 
بــرادر خویش، زواره رفته، به او گفــت : «اگر فردا در 
این دشــت نبرد از پاى درآمدم، تو آماده باش و به نزد 
مادرمان برو و به او بگــو که غمگین نباش که تقدیر 

چنین رقم خورده».

یادداشت

تخاصم بى جنگ؟

«همکاری با دولت متخاصم» از جمله جرائمی 
اســت که محکومانــی داشــته اســت. از آنجا که 
نمی توان کسانی را که دسترسی ویژه ای به اطلاعات 
طبقه بندی شده نداشته اند، به اتهاماتی نظیر افشای 
اسرار یا جاسوســی محاکمه کرد، این جرم در فصل 
اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرائم ضد 
امنیت داخلی و خارجی کشــور)، آمده است: «ماده 
۵۰۸- هرکس یا گروهی بــا دول خارجی متخاصم 
به هر نحو علیه جمهوری اســلامی ایران همکاری 
نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا 
۱۰ سال حبس محکوم می گردد». این ماده از جوانب 
مختلف قابل  تحلیل حقوقی است. مثلا آیا همکاری 
با سازمان های غیردولتی که با دولت های متخاصم 
همکاری کرده یا از ایشــان یارانه دریافت می کنند یا 
صرفا تحت تابعیت این دولت ها هستند نیز می تواند 
مشمول چنین ماده ای باشد؟ البته به نظر نمی رسد 
اصول تفسیر کیفری چنین توسعه ای را روا بداند اما 
متأســفانه در یکی از قرارهایی که اخیرا منتشر شده 
اســت، همکاری با چنین ســازمان هایی نیز مشمول 
ماده ۵۰۸ دانسته شده است. با این حال چنین بحثی 
موضوع این نوشــته نیســت و آنچه در این نوشــته 
بررســی می شــود، خود مفهوم «دولت متخاصم» 

است.
به نظر می رســد برخــلاف رویه کنونــی یکی از 
شــعب دادگاه انقلاب استان تهران، شناسایی دولت 
متخاصم نمی تواند وابسته به صلاحدید یک قاضی 
دادگســتری باشــد. این گمان که دادگاه خود مرجع 
شناســایی «دولت متخاصم» اســت، ناشی از عدم 
رواج ایــن اصطــلاح در پهنــه نظــام حقوقی بوده 
اســت. آیا عدم رواج اصطلاح، به این معناست که 
چنین مفهومــی در هیچ جای دیگــر نظام حقوقی 
تعریف نشده و بنابراین قاضی به عنوان مفسر قانون، 
می تواند بر اســاس درک متعارف از لغت، مصادیق 
آن را شناســایی کند؟ نمونه این برداشت، در یکی از 
جلســات علنی دادگاه انقلاب استان تهران در سال 
۱۳۹۸ رؤیت شــد. قاضی از متهم می خواهد راجع 
به «همکاری بــا دولت متخاصــم آمریکا» توضیح 
دهد. متهــم، متخاصم بودن آمریــکا را نمی پذیرد. 
قاضی اظهار می دارد: «به دســتور ترامپ، ســردار 
عزیز ما را دولت تروریســت و متخاصــم آمریکا به 
شــهادت رســاند. مگر در کنگره بودجه علیه نظام 
تصویب نمی کننــد؟». اگرچه متهم این دادگاه پیش 

از شهادت سردار سلیمانی، بازداشت شده و اتهامات 
او مربــوط به قبــل از وقوع این ترور بوده اســت اما 
قاضی می کوشــد با جمع آوری قرائنــی از این قبیل 
یا تصویــب بودجه علیه نظام در کنگره این کشــور، 

مصداقی برای اصطلاح «دولت متخاصم» بیابد.
بر خلاف تفسیر قاضی این شعبه، در نظام حقوقی 
ایــران، دولت متخاصــم و پیــش از آن مخاصمه، 
مفاهیمی روشــن با مصادیقی مشخص اند. مشکل 
گوناگونی الفاظی اســت که ایــن مفاهیم را تعریف 
کرده انــد. لازم به یادآوری اســت چون «مخاصمه» 
مفهوم کلیــدی در جرم انگاری همــکاری با دولت 
متخاصم است، محال است قانون گذار این مفهوم را 
مهمل بگذارد. در این صورت حدود جرم نامشخص 
می شــود و شــهروند نمی داند از کدام کشــور باید 
اجتناب کند. این نقض غرض تألیف قانون مجازات و 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
«مخاصمــه»، عبــارت اخرای جنگ اســت. این 
کلمــه کــه به معنای مجادلــه، نزاع و دشــمنی در 
فارســی به کار مــی رود، واژه ای پرکاربــرد نبوده و 
به همین خاطر مناســب تســمیه مفهــوم حقوقی 
«درگیری مسلحانه بین دو دولت» و گاهی «درگیری 
مســلحانه بین دو موجودیت یا شخصیت حقوقی» 
بوده اســت. حقوق دانان فارسی زبان بارها از مفهوم 
مخاصمه برای نام گذاری این وضعیت بهره برده اند. 
پس دولت متخاصم نیز چیزی نیست جز دولتی که 

در حال جنگ با دولت ایران است.
طبق قانون اساسی «اعلان جنگ» (که در برخی 
وب ســایت های دولتی به غلط «اعلام جنگ» ضبط 
شــده) از اختیارات رهبری اســت. «اعــلان جنگ»، 
وضعیت جدیدی را در مناســبات بین المللی ایجاد 
می کند و به علاوه درباره آن به شــهروندان هشــدار 
می دهد. این نکته اســتفاده از لغت «اعلان» است: 
آغاز یا پایــان وضعیت جنگ و تخاصــم باید اعلان 
شــود، همان گونه که قانون اعلان می شــود! یعنی 
چنیــن وضعیتــی، جار زده می شــود. شــهروندان، 
کاشــفان وضعیت های حقوقی، آن هــم با تحلیل و 
گمانه، نیســتند. نمی توان از شهروندان توقع داشت 
کــه به اندازه یک عضو شــورای عالــی امنیت ملی 
از مناســبات بین المللی کشــور آگاه باشــند. لازمه 
حاکمیت قانون، آگاه سازی بی پرده پوشی شهروندان 
از وضعیت های جدید است. با این اوصاف مشخص 
است تنها زمانی می توان کسی را به جرم مندرج در 
ماده ۵۰۸ قانون مجازات اســلامی محکوم کرد که 

پیش تر، اعلان جنگ رخ داده باشد.
اما ایــرادات مخالفان این تفســیر چیســت؟ 
نخستین ایراد، مستند به ماده ۵۰۹ قانون مجازات 

اسلامی است.

 مهدى افشار
 پژوهشگر

 محمد منصورى بروجنى
 کارشناس حقوقى
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